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گنج‌حضور،‌بخش‌اول990خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

کُشتن‌و‌مُردن‌که‌بر‌نقشِ‌تن‌است
است‌‌بشکستنچون‌انار‌و‌سیب‌را‌

۷0۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

.تکُشتن‌و‌مُردن‌که‌برای‌این‌تن‌و‌من‌ذهنی‌اتفاق‌می‌افتد،‌درست‌مثل‌شکستن‌انار‌و‌سیب‌اس
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آنچه‌شیرین‌است،‌او‌شد‌ناردانگ
بانگغیرِوآنکه‌پوسیده‌‌است،‌نَبْوَد‌

۷08مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

آب‌انار،‌شربت‌ترش‌و‌شیرین‌خوشمزه:‌ناردانگ-
تفالۀ‌آن‌را‌همانطور‌که‌وقتی‌انار‌را‌می‌شکنید،‌آن‌قسمتی‌که‌شیرین‌است‌و‌به‌درد‌می‌خورد‌را‌می‌خورید‌و

دور‌می‌اندازید،‌در‌انسان‌هم‌یک‌قسمت‌شیرین‌وجود‌دارد‌که‌همین‌هشیاری‌حضور‌است‌که‌وقتی
دا‌و‌سروص.‌من‌ذهنی‌شکسته‌می‌شود،‌این‌هشیاری‌از‌داخل‌تفالۀ‌همانیدگی‌ها‌و‌دردها‌بیرون‌می‌آید

ایید‌هیاهویی‌که‌من‌ذهنی‌برحسب‌همانیدگی‌ها‌و‌دردها‌و‌برای‌دیده‌شدن‌به‌راه‌می‌اندازد‌و‌می‌گوید‌بی
‌ها‌همان‌من‌را‌ببینید‌که‌چقدر‌دیدنی‌هستم،‌به‌حرف‌من‌گوش‌بدهید‌و‌ببینید‌چقدر‌دانش‌دارم،‌این

رف‌ولی‌آن‌چیزی‌که‌شیرین‌است‌یعنی‌حضور‌اصلاً‌ح]پوسیدگی‌است‌که‌باید‌دور‌انداخته‌شود‌
.[نمی‌زند

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام1528قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



ب‌انار‌و‌این‌شربت‌شما‌این‌بیت‌ها‌را‌فقط‌معنی‌نکنید،‌بلکه‌به‌خودتان‌نگاه‌کنید‌ببینید‌آیا‌این‌آ:‌نکته‌
ر‌کنید‌که‌خوشمزه‌‌با‌فضاگشایی‌و‌عدم‌کردن‌مرکز‌در‌درونتان‌دیده‌می‌شود؟‌باید‌هر‌بیت‌را‌آ‌ن‌قدر‌تکرا

به‌شود،‌معنای‌آن‌در‌درونتان‌به‌صورت‌دیدن‌اِشکال‌و‌یا‌سازنده‌دیدن‌خودتان‌به‌صورت‌حضور‌ناظر‌تجر
.‌د‌و‌برویدیعنی‌شما‌نیایید‌در‌ذهن‌بمانید‌و‌یک‌چیز‌ذهنی‌را‌به‌یک‌چیز‌ذهنی‌تبدیل‌کنید،‌و‌بگذری

هن‌بیرون‌درست‌است‌که‌ابیات‌را‌با‌ذهن‌می‌خوانید‌ولی‌باید‌سعی‌کنید‌چنان‌روی‌شما‌اثر‌کند‌که‌از‌ذ
.بپرید
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آنچه‌با‌معنی‌ست،‌خود‌پیدا‌شود
وآنچه‌پوسیده‌‌ست،‌آن‌رسوا‌شود

۷09مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

یاهو‌ندارد‌یعنی‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌نیاز‌به‌ه.‌آن‌‌چیزی‌که‌معنا‌دارد‌و‌شیرین‌است‌خودش‌پیدا‌می‌شود
را‌زیرا‌وقتی‌فضا‌باز‌می‌شود‌عشق،‌زیبایی‌و‌رواداشت‌از‌مرکز‌انسان‌تشعشع‌می‌کند،‌همه‌این

.و‌آن‌چه‌پوسیده‌‌است‌مدام‌حرف‌می‌زند،‌سروصدا‌راه‌می‌اندازد‌و‌رسوا‌می‌شود.‌می‌فهمند

یت‌او‌را‌آیا‌لازم‌است‌مولانا‌بگوید‌که‌من‌عارف‌و‌شاعر‌بزرگی‌هستم؟‌خیر،‌زیرا‌همین‌که‌چند‌ب:‌نکته
‌چه‌که‌در‌شما‌نیز‌همین‌که‌به‌حضور‌زنده‌شوید،‌نباید‌حرف‌بزنید،‌زیرا‌آن.‌می‌خوانیم‌این‌را‌می‌فهمیم

.شما‌معنا‌دارد،‌خودش‌خودش‌را‌پیدا‌می‌‌کند
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رُو‌به‌معنی‌کوش‌ای‌صورت‌پرست
استپَرزآن‌که‌معنی‌بر‌تنِ‌صورت،‌‌

۷10مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

کن‌یعنی‌ای‌صورت‌پرست،‌تابه‌حال‌چیزهای‌ذهنی‌را‌پرستیدی،‌اکنون‌برو‌مرکزت‌را‌با‌فضاگشایی‌عدم
انند‌به‌خاطر‌آن‌که‌معنا‌بر‌نقشِ‌صورت‌هم.‌چیزها‌را‌از‌مرکزت‌بیرون‌کن‌و‌جای‌آن‌ها‌خدا‌و‌معنا‌را‌بگذار

.پَر‌است،‌پری‌که‌با‌آن‌بتوانی‌از‌ذهن‌بیرون‌بپری
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همنشینِ‌اهلِ‌معنی‌باش‌تا
فَتیهم‌عطا‌یابیّ‌و‌هم‌باشی‌

۷11مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

جوان‌مرد:‌فَتی-

ه‌تو‌کمک‌تا‌هم‌فضا‌را‌باز‌کنی،‌بزرگان‌ب.‌همنشین‌بزرگانی‌مثل‌مولانا‌باش،‌نه‌همنشین‌من‌های‌ذهنی
‌ذهنی‌کنند‌و‌از‌زندگی‌بخشش،‌خرد‌و‌عشق‌بگیری‌و‌هم‌جوانمرد‌و‌از‌جنس‌حضور‌شوی،‌نه‌از‌جنس‌من

.خسیس
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جانِ‌بی‌معنی‌در‌این‌تَن،‌بی‌خِلاف
غِلافهست‌همچون‌تیغِ‌چوبین‌در‌

۷12مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

بدون‌جان‌بی‌معنی،‌جانی‌که‌به‌معنا‌زنده‌نشده،‌یعنی‌همین‌من‌ذهنی‌و‌هشیاری‌جسمی،‌بدون‌شک‌و
رای‌رفتن‌داشتن‌یک‌تیغ‌چوبین‌در‌غلاف‌ب.‌]هیچ‌گونه‌بحث‌و‌جدل،‌مانند‌یک‌تیغ‌چوبین‌در‌غلاف‌است

ا‌شخصاً‌در‌این‌جهان‌پرچالش‌م.‌به‌جنگ‌در‌کنار‌پهلوانانی‌که‌شمشیرهای‌فولادین‌دارند،‌خنده‌دار‌است
م‌و‌و‌جمعاً‌با‌من‌ذهنی‌به‌جنگ‌چالش‌ها،‌حل‌مسائل،‌درست‌کردن‌روابط‌و‌برداشتن‌موانع‌خود‌می‌روی

شق‌حل‌تمام‌این‌ها‌با‌شمشیر‌پولادین‌یعنی‌هشیاری‌حضور‌و‌ع.‌نمی‌فهمیم‌که‌من‌ذهنی‌کار‌نمی‌کند
.[می‌شوند

.‌‌بگذاریدشما‌بین‌عشق،‌فضا‌گشایی‌و‌آوردن‌خداوند‌به‌مرکزتان‌و‌آوردن‌چیزها‌به‌مرکز‌خود‌فرق:‌نکته
.وقتی‌چیزها‌را‌به‌مرکز‌خود‌می‌آورید‌شمشیر‌چوبین‌دارید
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تا‌غِلاف‌اندر‌بُوَد،‌باقیمت‌است
چون‌برون‌شد،‌سوختن‌را‌آلت‌است

۷1۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

سان‌در‌تا‌وقتی‌که‌شمشیر‌چوبینِ‌من‌ذهنی‌در‌غلاف‌است،‌به‌نظر‌با‌ارزش‌است؛‌یعنی‌تا‌زمانی‌که‌ان
‌کند‌واقعاً‌استاد‌سنین‌بیست‌یا‌سی‌سالگی‌است‌و‌هنوز‌هیچ‌کاری‌نکرده‌،‌با‌من‌ذهنی‌‌و‌پندار‌کمال‌فکر‌می

ه‌این‌است‌و‌همه‌چیز‌را‌می‌داند،‌ولی‌همین‌که‌با‌من‌ذهنی‌شروع‌به‌فکر‌و‌عمل‌می‌کند‌متوجه‌می‌شود‌ک
رها،‌من‌ذهنی‌شبیه‌شمشیر‌چوبین‌است،‌نمی‌بُرد‌و‌فرو‌نمی‌رود؛‌یعنی‌مسائل‌را‌حل‌نمی‌کند،‌فک

ا‌همانیدگی‌ها‌و‌الگوها‌و‌باورهای‌آن‌همگی‌پوسیده‌و‌نامربوط‌است‌و‌راه‌حل‌نیست؛‌پس‌باید‌همه‌ر
.بسوزاند‌و‌دور‌بیندازد
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تیغِ‌چوبین‌را‌مَبَر‌در‌کارزار
بنگر‌اوّل،‌تا‌نگردد‌کار‌زار

۷1۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

جنگ‌و‌نبرد:‌کارزار-
خراب‌و‌نابسامان:‌زار-

ی‌و‌با‌شمشیر‌چوبین‌به‌جنگ‌نرو،‌یعنی‌فکرها‌و‌عدم‌خلاقیت‌من‌ذهنی‌را‌به‌کارزار‌زندگی‌شخص
ت‌یا‌فولادین‌اول‌نگاه‌کن‌که‌تیغت‌چوبین‌و‌از‌جنس‌من‌ذهنی‌اس.‌اجتماعی‌ات‌نبَر‌زیرا‌اصلا‌کارگر‌نیست

.و‌از‌جنس‌حضور‌و‌تا‌کار‌به‌جاهای‌باریک‌نکشیده‌خودت‌را‌بازبینی‌کن
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وبین‌یعنی‌ای‌مردم‌جهان،‌تیغ‌چوبین‌را‌به‌کارزار‌حل‌مسائل‌بزرگ‌این‌عالَم‌نبرید،‌چون‌این‌تیغ‌چ:‌نکته
نیم‌ما‌با‌خشم‌و‌نفرت‌می‌خواهیم‌مسائلمان‌را‌حل‌ک.‌من‌ذهنی‌پُر‌از‌حرص،‌شهوت،‌خشم‌و‌نفرت‌است

ید،‌زیرا‌ولی‌همچون‌چیزی‌نمی‌شود،‌شما‌نمی‌توانید‌با‌کسی‌که‌از‌او‌متنفر‌هستید‌به‌توافق‌برس
ن‌بردن‌راه‌حل‌می‌خواهید‌از‌او‌فرار‌کنید‌و‌اصلاً‌او‌را‌نبینید،‌می‌خواهید‌او‌را‌بکُشید‌و‌از‌بین‌ببرید‌که‌از‌بی

.نیست‌بلکه‌تیغ‌چوبین‌است
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گر‌بُوَد‌چوبین،‌برو‌دیگر‌طلب
طَرَبور‌بُوَد‌الماس،‌پیش‌آ‌با‌

۷15مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

جش،‌اگر‌می‌بینی‌شمشیرت‌چوبین‌است،‌من‌ذهنی‌داری،‌با‌چیزها‌همانیده‌هستی‌و‌خشم،‌ترس،‌رن
س‌گناه‌و‌کدورت،‌کینه،‌حسادت‌و‌اضطراب‌داری،‌تنگ‌نظر‌هستی،‌می‌ترسی،‌شب‌خوابت‌نمی‌برد‌و‌احسا

وبین‌به‌درد‌خبط‌داری،‌دراین‌صورت‌برو‌شمشیر‌صُنع‌و‌فضاگشایی‌را‌بطلب‌و‌پیدا‌کن؛‌زیرا‌شمشیر‌چ
ولادینِ‌بگو‌این‌لحظه‌هرچه‌که‌ذهنم‌نشان‌می‌دهد‌بهانه‌ای‌ست‌برای‌به‌دست‌آوردن‌شمشیر‌ف.‌نمی‌خورد

اگر‌دیدی‌به‌صنع‌و‌به‌عشق‌مجهز‌شدی،‌فضا‌باز‌و‌مرکزت‌عدم‌شد،‌دراین‌صورت‌.‌صنع‌خداوند
.شمشیر‌تو‌الماس‌شده‌است،‌پس‌با‌شادی‌به‌جنگ‌چالش‌ها‌برو
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تیغ‌در‌زَرّادخانه‌اولیاست
کیمیاستدیدنِ‌ایشان‌شما‌را‌

۷1۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

کارگاه‌اسلحه‌سازی:‌زَرّادخانه-

مولانا‌دیدنِ‌ایشان‌یعنی‌درک‌سخن‌های‌آدمی‌مثل.‌تیغ‌در‌کارخانۀ‌اسلحه‌سازیِ‌مولانا‌و‌بزرگان‌است
.واقعاً‌برای‌شما‌مثل‌کیمیاست
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جمله‌دانایان‌همین‌گفته،‌همین
لِلْعالَمینرَحمَۀًهست‌دانا‌

۷1۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

شخص‌.‌ه‌‌اندهمۀ‌دانایان‌یعنی‌کسانی‌که‌به‌دانایی‌ایزدی‌دست‌یافته‌و‌مرکزشان‌عدم‌است‌همین‌را‌گفت
.ائناتدانا‌که‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکز‌را‌عدم‌می‌کند‌رحمت‌خداوند‌است،‌نه‌تنها‌برای‌انسان‌ها،‌بلکه‌برای‌ک

10۷،‌آیه‌(21)قرآن‌کریم،‌سوره‌انبیا‌
«.وَمَا‌أَرْسَلْنَاکَ‌إِلَّا‌رَحْمَۀً‌لِلْعَالَمِینَ»-
«.و‌نفرستادیم‌تو‌را،‌جز‌آنکه‌مى‌خواستیم‌به‌مردم‌جهان‌رحمتى‌ارزانى‌داریم»
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حق‌فِشاند‌آن‌نور‌را‌بر‌جان‌ها
دامان‌هامُقبِلان‌برداشته‌

۷۶0مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

نیک‌بخت:‌مُقبِل-

یز‌ذهنی‌به‌خداوند‌آن‌نور‌را‌به‌آدم‌های‌نیک‌بخت‌که‌با‌فضاگشایی‌ذهن‌را‌تعطیل‌می‌کنند‌و‌نمی‌گذارند‌چ
کُن‌فَکان‌یعنی‌همین‌که‌فضا‌باز‌شد،‌تمام‌چهار‌بُعد‌آن‌ها‌در‌معرض‌دَم‌قضا‌و.‌مرکزشان‌بیاید‌می‌فشاند

ن‌نور‌مقبلان‌یعنی‌کسانی‌که‌فضاگشایی‌می‌کنند‌و‌منبسط‌می‌شوند‌دامن‌ها‌از‌ای.‌قرار‌می‌گیرد
.[اما‌کسانی‌که‌منقبض‌هستند‌و‌من‌ذهنی‌دارند‌بهره‌ای‌از‌این‌نور‌نمی‌برند.‌]برداشته‌اند
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ت‌در‌حقیق.‌‌با‌نور‌و‌دید‌این‌لحظه‌زمان‌مجازی‌و‌هرچه‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌زیبا‌دیده‌می‌شود:‌نکته
نی‌هم‌زشت‌این‌من‌ذهنی‌است‌که‌زشت‌و‌زیبا‌می‌بیند،‌زیبای‌من‌ذه.‌زیبایی‌از‌دید‌شماست،‌نه‌در‌بیرون

نبسط؟‌اگر‌منبسط‌حال‌شما‌به‌خودتان‌نگاه‌کنید‌و‌ببینید‌مرتب‌منقبض‌می‌شوید‌یا‌م.‌است‌و‌مقبل‌نیست
.ن‌را‌نمی‌گیرید‌می‌‌شوید‌مُقبل‌هستید‌و‌این‌نور‌را‌می‌گیرید‌ولی‌اگر‌منقبض‌می‌شوید،‌بدبخت‌هستید‌و‌آ
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وآن‌نثارِ‌نور‌را‌او‌یافته
روی،‌از‌غیرِ‌خدا‌برتافته

۷۶1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ان‌او‌بخشش‌و‌نثارِ‌نور‌را‌از‌طرف‌زندگی‌گرفته‌است‌و‌رویش‌را‌از‌غیر‌خدا‌یعنی‌از‌هرچه‌که‌ذهن‌نش
مک‌خود‌در‌این‌لحظه‌شما‌نباید‌غیر‌خدا‌را‌به‌مرکزتان‌راه‌بدهید‌و‌این‌هم‌به‌ک.‌]می‌دهد،‌برگردانده‌است

.[خداوند‌است
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هرکه‌را‌دامانِ‌عشقی‌نابُده
زآن‌نثارِ‌نور،‌بی‌‌بهره‌شده

۷۶2مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

.ردنمی‌گیهر‌کسی‌که‌دامان‌عشق‌ندارد‌یعنی‌فضا‌را‌باز‌نمی‌کند،‌از‌بخشش‌نور‌خداوند‌بهره‌ای‌

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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گنج‌حضور،‌بخش‌دوم990خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

غیرت‌آن‌باشد‌که‌او‌غیرِ‌همه‌ست
دَمْدَمه‌ستآن‌که‌افزون‌از‌بیان‌و‌

1۷1۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

یر‌از‌خداوند‌غیر‌از‌همه‌و‌غ.‌غیرت‌آن‌است‌که‌انسان‌مرکزش‌را‌در‌اختیار‌چیز‌دیگری‌جز‌خداوند‌نگذارد
.آن‌چیزهایی‌ست‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌و‌بیشتر‌از‌بیان‌و‌دمدمۀ‌ذهن‌است

از‌من‌ذهنی‌مدام‌حرف‌می‌زند‌و‌ما‌را‌افسون‌می‌کند،‌ما‌در‌فکرهایمان‌گم‌می‌شویم‌و‌درحالی‌که:‌1نکته‌
م‌چیز‌خوبی‌فکر‌یک‌همانیدگی‌به‌فکر‌همانیدگی‌دیگر‌می‌رویم،‌خودمان‌را‌بیان‌می‌کنیم‌و‌فکر‌می‌کنی

.می‌گوییم‌اما‌این‌دمدمه‌و‌جادوی‌ذهن‌است
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وید‌دو‌جور‌غیرت‌می‌توانیم‌درنظر‌بگیریم،‌غیرت‌خداوند‌نسبت‌به‌شما‌این‌است،‌که‌می‌گ:‌2نکته‌
مرکزتان‌غیر‌از‌من‌و‌عدم‌نمی‌تواند‌چیز‌دیگری‌باشد؛‌زیرا‌دچار‌ریب‌المنون،‌گرفتاری‌و‌دردهای‌
یزی‌را‌من‌ذهنی‌‌مثل‌خشم‌و‌ترس‌می‌شوید‌و‌غیرت‌شما‌نسبت‌به‌خداوند‌این‌است‌که‌غیر‌از‌خداوند‌چ

.در‌مرکزتان‌نگذارید

‌ها‌غیرت‌غیرت‌در‌معنای‌مصطلح‌این‌است‌که‌کسی‌به‌همسر‌من‌و‌به‌ناموس‌من‌نگاه‌نکند،‌این:‌۳نکته‌
د‌نیست‌غیرت‌یعنی‌این‌که‌چیز‌ذهنی‌را‌که‌از‌جنس‌خداون.‌نیست‌بلکه‌تعاریف‌من‌درآوردی‌غیرت‌است

.به‌مرکزتان‌راه‌ندهید
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هرکه‌با‌ناراستان‌هَمْ‌سَنگ‌شد‌
شددَنْگدر‌کمی‌افتاد‌و‌عقلش‌

12۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

هم‌وزن،‌همتایی،‌در‌این‌جا‌مصاحبت:‌هَم‌ْسَنگ-
بی‌هوشاحمق،‌:‌دَنگ-

و‌یعنی‌من‌های‌ذهنی‌و‌آن‌چیزهایی‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌معادل،‌هم‌سنگ«‌ناراستان»هر‌کسی‌که‌با‌
.هم‌ارزش‌شود،‌به‌نقصان‌من‌ذهنی‌می‌افتد،‌از‌زندگی‌جدا‌شده‌و‌عقلش‌احمق،‌دنگ‌و‌گیج‌می‌شود

راست‌و‌.‌ویدهمین‌که‌شما‌چیز‌ذهنی‌را‌به‌مرکزتان‌بیاورید‌و‌عینک‌دیدتان‌قرار‌دهید‌ناراست‌می‌ش:‌نکته
.راستین‌کسی‌است‌که‌مرکزش‌عدم‌است
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رُو‌اَشِدّاءُ‌عَلَی‌الْکُفّار‌باش
خاک‌بر‌دلداریِ‌اَغیار‌پاش

«.بپاشبرو‌نسبت‌به‌کافران‌سخت‌و‌باصلابت‌باش‌و‌بر‌سر‌عشق‌و‌دوستی‌نامحرمانِ‌بَدنَهاد،‌خاک»

12۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

یر‌باش‌یعنی‌هر‌چیزی‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌و‌جسم‌است‌را‌به‌مرکزت‌نیاور‌و‌در‌این‌‌کار‌بسیار‌سخت‌گ
هن‌و‌با‌فضاگشایی،‌عدم‌کردن‌مرکز‌و‌بیرون‌پریدن‌از‌سبب‌سازی‌ذهن،‌بر‌سر‌غیرها‌یعنی‌آن‌چه‌ذ

.نشان‌می‌دهد‌و‌به‌اندیشه‌ات‌می‌آید‌خاک‌بپاش‌و‌آن‌ها‌را‌پرستش‌نکن
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و‌امثال‌از‌نظر‌من‌ذهنی‌‌غیر‌از‌من.‌معنی‌اش‌این‌نیست‌که‌برو‌کُفار‌را‌بکُش«‌اَشِدّاءُ‌عَلَی‌الْکُفّار»:‌1نکته‌
د،‌فکر‌من‌که‌این‌باورها‌را‌داریم‌و‌باورهای‌دینی‌ماست،‌بقیه‌که‌باورهای‌دیگری‌دارند‌همه‌کفار‌هستن

.می‌کنیم‌همه‌را‌باید‌بکشیم‌که‌این‌غلط‌است

ون‌بپرید‌و‌شما‌با‌اندیشه‌‌تان‌نمی‌توانید‌خدا‌را‌بفهمید،‌تنها‌راه‌این‌است‌که‌از‌سبب‌سازی‌بیر:‌2نکته‌
.‌را‌امتحان‌کنیدفضا‌را‌باز‌کنید،‌ببینید‌وقتی‌مرکزتان‌عدم‌و‌فضا‌باز‌می‌شود‌حالتان‌چگونه‌می‌شود؟‌این
.هن‌استنباید‌در‌سبب‌سازی‌بایستید‌و‌فضا‌گشایی‌و‌مرکز‌عدم‌را‌تجسم‌کنید،‌این‌سبب‌سازی‌ذ

29،‌آیۀ‌(۴8)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌فتح‌
«.…أَشِدَّاءُ‌عَلَى‌الْکُفَّارِ‌رُحَمَاءُ‌بَیْنَهُمْ…»-
«...‌.بر‌کافران‌سخت‌گیر‌و‌با‌خود‌شفیق‌و‌مهربانند…»
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بر‌سرِ‌اَغیار‌چون‌شمشیر‌باش
هین‌مکُن‌روباه‌بازی،‌شیر‌‌باش

125مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

هرچه‌را‌که‌ذهنت‌نشان‌می‌دهد،‌همانیدگی‌ها،‌عادت‌ها‌و‌شرطی‌شدگی‌برای‌آوردن‌چیزها‌به‌مرکزت‌و‌
ر‌نمی‌خواهم‌بگو‌دیگ.‌این‌بند‌ناف‌جهان‌را‌با‌شمشیر‌شناسایی‌ببُر‌و‌هویت‌خود‌را‌از‌چیزها‌بیرون‌بکش

ی‌و‌امروز‌آگاه‌باش‌و‌دیگر‌روباه‌بازی،‌کاهل.‌از‌پول،‌دوست،‌همسر،‌مقام،‌دانش‌و‌بدنم‌خوشبختی‌بگیرم
.‌ندازو‌فردا‌نکن‌و‌وقتی‌متوجه‌یک‌اشکال‌و‌همانیدگی‌در‌خودت‌شدی‌همان‌موقع‌اقدام‌کن‌و‌عقب‌نی

زرگ‌کنم‌و‌نگو‌من‌فعلاً‌ناراست‌می‌شوم،‌به‌‌نفع‌من‌است‌تا‌مقداری‌پول‌دربیاورم،‌خانه‌بخرم،‌خانه‌را‌ب]
.[وضعم‌بهتر‌شود‌سپس‌روباه‌بازی‌را‌کنار‌می‌گذارم

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام1528قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



بس‌بُدی‌بنده‌را‌کَفی‌بِالله
نیستکِفایَتلیکشَ‌این‌دانش‌و‌

۴99شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.می‌کندخداوند‌کفایت‌:‌کَفی‌بِالله-
دا‌خداوند‌برای‌هر‌بنده‌ای‌کافی‌است‌اما‌من‌ذهنی‌که‌چیزهای‌آفل‌را‌یار‌خود‌می‌داند‌و‌فکر‌می‌کند‌خ

ص‌کافی‌برایش‌کافی‌نیست،‌فضا‌را‌نمی‌گشاید،‌ذهن‌و‌محتوای‌ذهنش‌را‌رها‌نمی‌کند‌و‌دانش‌و‌تشخی
.ندارد‌تا‌این‌موضوع‌را‌بفهمد

«بیت‌هندسی»
د‌و‌این‌فضا‌بعضی‌مواقع‌که‌شما‌فضاگشایی‌می‌کنید‌و‌این‌ابیات‌را‌می‌خوانید،‌لطیف‌می‌شوی:‌نکته

به‌خودش‌گشوده‌می‌شود،‌آن‌دید‌متوجه‌می‌شود‌که‌خداوند‌برای‌شما‌کافی‌ست‌ولو‌این‌که‌من‌ذهنی
.تنگ‌نظری،‌خِسَّت‌و‌به‌محدودیت‌عادت‌کرده‌است
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هرکه‌نقصِ‌خویش‌را‌دید‌و‌شناخت
تاختدو‌اسبهاندر‌اِستکمالِ‌خود‌

۳212مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

به‌کمال‌رسانیدن،‌کمال‌خواهی:‌اِستکمال-
کنایه‌از‌شتاب‌کردن‌و‌به‌شتاب‌رفتن:‌دواسبه‌تاختن-

می‌تازد‌و‌هرکس‌نقص‌های‌خود‌را‌ببیند‌و‌بشناسد،‌برای‌اصلاح‌خود‌با‌سرعت‌تمام‌و‌با‌چالاکی‌و‌شتاب
،‌این‌که‌داشتن‌من‌ذهنی‌نقص‌بزرگی‌ست،‌همانیدن‌با‌چیزها،‌درد‌داشتن.‌]خودش‌را‌به‌تکامل‌می‌رساند

ن‌عادت‌می‌دانیم‌از‌کسی‌رنجش‌داریم‌اما‌برای‌حل‌آن‌سهل‌انگاری‌می‌کنیم،‌پندار‌کمال،‌ناموس،‌داشت
‌قدر‌بدی‌که‌ما‌را‌به‌انقباض‌می‌برد،‌میل‌به‌دیده‌شدن‌این‌ها‌همه‌نقص‌های‌بزرگی‌هستند،‌آیا‌ما‌آن

[قدرت‌داریم‌که‌نقص‌های‌خودمان‌را‌ببینیم؟
«بیت‌هندسی»
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اگر‌شما‌از‌مادر‌خود‌رنجیده‌اید‌ولی‌می‌گویید‌اول‌بهتر‌است‌مادرم‌از‌من‌معذرت‌بخواهد‌این:‌1نکته‌
صلاح‌درست‌نیست،‌مادرتان‌از‌شما‌عذرخواهی‌نمی‌کند،‌شما‌این‌نقص‌خود‌را‌بشناسید‌و‌خودتان‌را‌ا

.کنید

که‌واقعاً‌این‌اگر‌شما‌نقص‌خود‌را‌ببینید‌و‌بشناسید‌و‌آن‌را‌در‌هشیاری‌تان‌نگه‌دارید،‌اقرار‌کنید:‌2نکته‌
.ویدنقص‌را‌دارید،‌سعی‌هم‌کنید‌ولی‌نتوانید‌آن‌را‌تغییر‌دهید،‌دراین‌صورت‌کارگاه‌خداوند‌می‌ش
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کارگاهِ‌صُنعِ‌حق‌چون‌نیستی‌ست
قیمتی‌ستپس‌بُرونِ‌کارگه‌بی

۶90مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

اقرار‌می‌کند؛‌اما‌کارگاه‌صنع‌خداوند‌نیستی‌است،‌یعنی‌مرکز‌انسانی‌است‌که‌با‌شناسایی‌به‌ایرادهایش
ودن‌در‌نیستی‌درواقع‌مرکز‌آن‌کسی‌ست‌که‌می‌داند‌ب.‌]بیرون‌کارگاه‌که‌ذهن‌است‌هیچ‌ارزشی‌ندارد

ی‌کند‌و‌ذهن‌عیب‌است،‌همانیدگی‌‌و‌دردهایش‌را‌شناسایی‌می‌کند‌و‌آگاه‌است‌که‌نمی‌تواند‌فضاگشای
بیت‌».[‌زندگی‌در‌ذهن،‌گذاشتن‌چیزهای‌آفل‌در‌مرکز‌و‌پرستش‌آن‌ها‌هم‌از‌نظرش‌کار‌درستی‌نیست

«هندسی
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ند‌که‌شما‌اگر‌شما‌یک‌کُندۀ‌بزرگ‌درخت‌را‌جلو‌نجّار‌بگذارید،‌نجّار‌در‌آن‌یک‌میز‌و‌صندلی‌می‌بی:‌نکته
ند‌از‌این‌کندۀ‌ما‌نیز‌یک‌وجود‌نتراشیده‌و‌نخراشیده‌ای‌داریم‌مثل‌کُندۀ‌درخت‌و‌می‌گوییم‌خداو.‌نمی‌بینید

ه‌خداوند‌بنابراین‌با‌اقرار‌به‌عیب‌هایمان‌کارگا.‌وجود‌ما‌میز‌و‌صندلی‌و‌یا‌یک‌چیز‌جالبی‌درست‌کند
.می‌شویم
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جمله‌استادان‌پیِ‌اظهارِ‌کار
اِنکسارجایِنیستی‌جویند‌و‌

1۴۶8مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

شکسته‌‌شدن،‌شکستگی،‌مَجازاً‌خضوع‌و‌فروتنی:‌اِنکسار-

ستی‌یعنی‌همۀ‌استادان‌زمینی‌مثل‌نجّار،‌معمار‌یا‌پزشک‌برای‌این‌که‌استادی‌‌خود‌را‌نشان‌دهند‌دنبال‌نی
مریض‌مثلاً‌قابلیت‌درمان‌یک‌پزشک‌وقتی‌مشخص‌می‌شود‌که‌یک.‌]جایی‌که‌ایراد‌هست‌می‌گردند

.[وجود‌داشته‌باشد،‌اگر‌همه‌سالم‌باشند‌دیگر‌پزشک‌لازم‌نیست
«بیت‌هندسی»
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‌کنید‌و‌با‌وقتی‌که‌شما‌به‌ایرادهایتان‌اقرار‌کرده،‌آن‌ها‌را‌شناسایی‌می‌کنید‌و‌روی‌خودتان‌کار‌می:‌نکته
یزی‌دیگران‌کار‌ندارید؛‌وقتی‌که‌متوجه‌می‌شوید‌مقصر‌رنجشتان‌خودتان‌بوده‌اید‌زیرا‌از‌دیگران‌چ

ده‌به‌خاطر‌خواسته‌اید‌که‌اصلاً‌نباید‌می‌خواستید؛‌وقتی‌که‌متوجه‌می‌شوید‌همۀ‌بلاهایی‌که‌سرتان‌آم
تان‌کرده‌اید،‌منیَت‌خودتان‌بوده،‌آن‌گاه‌انکسار‌پیدا‌می‌کنید،‌دیگر‌طلبکار‌نمی‌شوید‌و‌می‌فهمید‌که‌خود
.دبنابراین‌نیست‌می‌شوید‌و‌مثل‌کُندۀ‌درخت‌در‌دستان‌خداوند‌قرار‌می‌گیرید‌تا‌شما‌را‌بساز
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لاجَرَم‌استادِ‌استادان،‌صَمَد
بُوَدکارگاهش‌نیستیّ‌و‌لا‌

1۴۶9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

خداوندصفاتِبی‌نیاز‌و‌پاینده،‌از‌:‌صَمَد-
ارگاه‌خداوند‌یعنی‌خداوند‌بی‌نیاز،‌کارگاهش‌نیستی‌و‌لا‌است؛‌یعنی‌ک«‌استادِ‌استادان،‌صَمَد»درنتیجه‌

.مرکز‌انسانی‌ست‌که‌اقرار‌می‌کند‌مریض‌است‌و‌عیب‌دارد
«بیت‌هندسی»

ت،‌ما‌او‌احد‌و‌یکتاس.‌هر‌خاصیتی‌که‌خداوند‌دارد‌ما‌هم‌داریم،‌او‌صمد‌است،‌ما‌هم‌صمد‌هستیم:‌نکته
.مهم‌یکتا‌هستیم‌ولی‌چون‌یارهای‌زیادی‌پیدا‌کرده‌ایم،‌احد‌بودن‌و‌صمد‌بودنمان‌را‌از‌دست‌داده‌ای
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هر‌کجا‌این‌نیستی‌افزون‌تر‌است
استسَرکارِ‌حق‌و‌کارگاهش‌آن‌

1۴۷0مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

داوند‌بیشتر‌هرکسی‌بیشتر‌اقرار‌کند‌که‌عیب‌و‌نیستی‌دارد،‌دراین‌صورت‌بیشتر‌کارگاه‌حق‌می‌شود‌و‌خ
.روی‌او‌کار‌کند«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»می‌تواند‌با‌

«بیت‌هندسی»
وند‌شما‌ولی‌اگر‌می‌خواهید‌خدا.‌اگر‌می‌خواهید‌من‌های‌ذهنی‌شما‌را‌درست‌کنند،‌بروید‌به‌من‌ذهنی:‌نکته

.اریدرا‌درست‌کند،‌فضا‌را‌باز‌کنید‌و‌درعین‌حال‌شناسایی‌و‌اقرار‌کنید‌که‌همانیدگی،‌درد‌و‌‌عیب‌د
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حقِّ‌ذاتِ‌پاکِ‌اللهُ‌الصَّمَد
بَدیارِکه‌بُوَد‌بِهْ‌مارِ‌بَد‌از‌

2۶۳۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

بی‌نیاز،‌از‌صفات‌خداوند:‌صَمَد-

ه‌از‌جنس‌سوگند‌به‌ذات‌پاک‌خداوندِ‌بی‌نیاز‌که‌ای‌انسان،‌تو‌ذاتِ‌پاکِ‌صمد‌و‌بی‌نیاز‌خودت‌را‌ببین‌ک
که‌این‌یار‌بد‌همان‌چیزی‌ست.‌خدا‌و‌امتداد‌او‌هستی،‌اما‌یارِ‌بد‌داری‌که‌حتی‌از‌مار‌بد‌هم‌بدتر‌است

.ذهن‌نشان‌می‌دهد‌و‌به‌مرکزت‌می‌آید
«بیت‌هندسی»
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ودتان‌خودتان‌را‌با‌این‌ابیات‌ثابت‌می‌کنیم‌که‌شما‌باید‌خودتان‌را‌متقاعد‌کنید،‌آن‌ها‌را‌بخوانید‌و‌خ:‌نکته
.‌‌ا‌کمک‌نمی‌کنددر‌ضمن‌این‌را‌هم‌بدانید‌که‌اگر‌شما‌به‌خودتان‌کمک‌نکنید،‌هیچ‌کس‌به‌شم.‌تبدیل‌کنید

ید،‌همین‌شما‌از‌کسی‌سؤال‌نکن.‌ما‌باید‌به‌این‌بیداری‌برسیم‌که‌تنها‌کمکِ‌خودمان‌خودمان‌هستیم
ان‌را‌پیدا‌اگر‌این‌حرف‌را‌نپذیرید‌بعد‌از‌این‌که‌به‌هزار‌نفر‌مراجعه‌کردید‌آخرسر‌خودت.‌ابیات‌را‌بخوانید

.‌کردممی‌کنید‌و‌به‌این‌نتیجه‌می‌رسید‌و‌می‌گویید‌فقط‌خودم‌بودم‌و‌باید‌خودم‌به‌خودم‌کمک‌می
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مارِ‌بَد‌جانی‌ستانَد‌از‌سَلیم
مقیمنارِیارِ‌بَد‌آرَد‌سویِ‌

2۶۳5مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

و‌‌یار‌بد،‌هر‌من‌ذهنی،‌بدتر‌از‌مارِ‌بد‌است؛‌زیرا‌مار‌بد‌یک‌دفعه‌مارگزیده‌را‌می‌گزد‌و‌راحت‌می‌کند،‌ا
ه‌مرکز،‌به‌عبارت‌دیگر‌آوردن‌همانیدگی‌‌ب.‌اما‌یار‌بد‌اگر‌با‌آدم‌بماند‌یک‌عمر‌درد‌خواهد‌کشید.‌می‌میرد

.شده‌اندو‌درد‌ساکن‌شده‌می‌برد‌که‌همه‌به‌آن‌دچار‌«‌نار‌مقیم»انسان‌را‌به‌سوی‌

«بیت‌هندسی»
.مولانا‌معتقد‌است‌که‌اگر‌با‌همانیدگی‌ها‌بمیریم‌بعداً‌هم‌درد‌می‌کشیم:‌نکته
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از‌قَرین‌بی‌‌قول‌و‌گفت‌وگویِ‌او
اوخویِخو‌بدزدد‌دل‌نهان‌از‌

2۶۳۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ابراین‌بن.‌]دل‌ما‌بدون‌این‌که‌حرف‌بزنیم‌و‌گفت‌وگو‌کنیم،‌به‌طور‌پنهانی‌از‌دل‌قرین‌خود‌خو‌می‌دزدد
مگین‌ببینید‌چه‌چیزی‌به‌مرکزتان‌می‌آید‌و‌قرین‌شما‌می‌شود‌که‌خوی‌او‌را‌می‌دزدید؟‌اگر‌کسی‌خش

ت‌که‌با‌اگر‌کسی‌به‌زندگی‌زنده‌‌است،‌زندگی‌اش‌را‌می‌دزدید،‌پس‌بهتر‌اس.‌است،‌خشمش‌را‌می‌دزدید
.[بزرگان‌قرین‌شوید‌و‌اشعار‌مولانا‌را‌بخوانید

«بیت‌هندسی»
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ه‌مرکز‌با‌آوردن‌تصویر‌ذهنی‌چیزهای‌بیرونی‌و‌من‌های‌ذهنی‌به‌مرکز،‌در‌حقیقت‌قرینِ‌بد‌را‌ب:‌نکته‌
ما‌عاشق‌من‌های‌ذهنی‌می‌شویم‌و‌از‌آن‌ها‌دلداری‌می‌خواهیم،‌.‌می‌آوریم‌و‌عدم‌و‌خداوند‌را‌نمی‌آوریم

‌ای‌مثلاً‌بزرگ‌ترین‌یأس‌و‌شکست‌این‌است‌که‌انسان‌در‌قالب‌یک‌رابطه.‌برای‌همین‌مأیوس‌شده‌ایم
.‌‌ندزناشویی‌از‌کس‌دیگر‌که‌همسرش‌باشد‌خوشبختی‌و‌عشق‌بخواهد‌و‌عشق‌درون‌خودش‌را‌رها‌ک
رف‌بالاخره‌متوجه‌می‌شود‌که‌اگر‌فضا‌را‌باز‌کند‌و‌به‌عشق‌درونش‌زنده‌شود،‌آن‌‌موقع‌عشق‌را‌در‌ط

.نمی‌خورَدمقابل‌هم‌می‌تواند‌ببیند‌و‌این‌رابطه‌شکست‌
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زِ‌هر‌دلداری:‌دلدارْ‌مرا‌گفت
گر‌بوسه‌‌خری،‌بوسه‌ز‌من‌خر‌باری

18۷۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌رباعی‌-

سرانجام:‌باری-

دلدار‌که‌همان‌خداوند‌است‌به‌من‌گفت‌که‌از‌هر‌دلداری‌که‌ذهنت‌نشان‌می‌دهد‌بوسه‌می‌خواهی،‌
.‌‌سرانجام‌یک‌بوسه‌ای‌هم‌از‌من‌بخواه
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گفتم‌که‌به‌زر؟‌گفت‌که‌زر‌را‌چه‌کنم؟
!گفتم‌که‌به‌جان؟‌گفت‌که‌آری،‌آری

18۷۳مولوی،‌دیوان‌شمس،‌رباعی‌شمارۀ‌-

ی‌را‌گفتم‌‌چقدر‌زر‌بدهم؟‌بوسه‌را‌چند‌می‌دهی؟‌خداوند‌گفت‌من‌زر‌را‌می‌خواهم‌چه‌کنم؟‌من‌آن‌چیز‌ذهن
هنی‌ام‌یعنی‌اگر‌جان‌ذ.‌]که‌برای‌تو‌باارزش‌است،‌می‌خواهم‌چه‌کنم؟‌گفتم‌که‌جانم‌را‌بدهم؟‌گفت‌آری

.[را‌بدهم،‌یک‌بوسه‌از‌خداوند‌می‌توانم‌بگیرم
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‌دهیم،‌تماس‌ما‌از‌خدا‌جدا‌هستیم،‌وقتی‌جان‌یک‌همانیدگی‌را‌می.‌بوسه‌یعنی‌چه؟‌یعنی‌یک‌تماس:‌نکته
دازیم‌و‌ما‌با‌او‌برقرار‌می‌شود‌و‌فضا‌گشوده‌می‌گردد‌و‌همین‌طور‌ادامه‌می‌دهیم‌تا‌همۀ‌همانیدگی‌ها‌را‌بین

.مرتب‌بوسه‌می‌گیریم‌و‌بالاخره‌به‌او‌تبدیل‌می‌شویم

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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